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نگاهی به کتاب خاتون سلطان‌نشان نوشته مهدی سیدی‌فرخد و محمدهادی قائمی

ترکان خاتون در اسارت مغولان

ردپای ماندگار گوهرشاد
روایت زندگی بانویی خیّر در کتاب شهبانوی نیکوکار

در تاریخ فرهنـــگ و هنر ایران‌زمیـــن، نام زنان 
فراوانـــی می‌درخشـــد، بانوانی که بـــا قلم خود 
نقشـــی سرنوشت‌ســـاز در فرهنـــگ و ادبیـــات 
داشـــته‌اند یـــا هنرمندانـــی کـــه در عرصه هنر 
و نقاشـــی، آثـــاری بی‌بدیـــل و مانـــدگار خلـــق 
کردنـــد. با ایـــن حال، زنانـــی که بنایـــی نیک و 
مکانی خیریه از خود به یادگار گذاشـــته باشند، 
اندک‌شـــمارند و در ایـــن میان، نام گوهرشـــاد 

شـــاخص‌تر است.
بانو گوهرشـــاد آغا، همســـر ســـلطان شـــاهرخ 
تیمـــوری و عـــروس تیمور لنـــگ بود، امـــا آوازه 
و شـــهرت او نه از ســـر پیونـــد خویشـــاوندی با 
فاتح مشهور، بلکه برخاســـته از همت والای او 
در ســـاخت مســـجد جامع بزرگ مشهد، یعنی 
مســـجد گوهرشـــاد اســـت. کتاب »شـــهبانوی 
نیکـــوکار« بـــه قلـــم مهـــدی ســـیدی‌فرخد که 
از ســـوی انتشـــارات »اگـــر« منتشـــر شـــده، به 
شخصیت بانو گوهرشاد و مکان‌های خیریه‌ای 
که توســـط او به یادگار مانده اســـت، می‌پردازد. 
ایـــن اثـــر 46 فصـــل کوتـــاه دارد و زندگـــی بانـــو 
گوهرشـــاد، ازدواج، ساخت مســـجد گوهرشاد 

تـــا مـــرگ او را روایـــت می‌کند.
ســـیدی‌فرخد در مقدمـــه اثر خود می‌نویســـد: 
»چون دایره مخاطبان این کتاب از پژوهشگران 
و اهل اندیشـــه تا جوانان و عموم علاقه‌مندان 
به تاریـــخ را دربرمی‌گیرد، در شـــیوه نـــگارش از 
رویکرد خشـــک دانشـــگاهی و ذکر پیاپی منابع 
پرهیز شده، مگر در موقعیت‌های حساسی که 
استناد به اسناد دست اول ضرورتی گریزناپذیر 

داشته است.«
در شـــروع کتاب» شـــهبانوی نیکـــوکار« به این 
موضوع اشـــاره می‌شـــود که مســـجد گوهرشاد 
قدیمی‌تریـــن مســـجد جامـــع شـــهر مشـــهد 
بـــوده و وقف‌نامـــه آن بـــه تاریـــخ ۸۲۹ هجری 
قمری، کهن‌تریـــن وقف‌نامه رقبات غیرمنقول 
برجای‌مانده در خطه خراســـان اســـت. جالب 
اینکـــه کهن‌تریـــن ســـند رســـمی و وقف‌نامـــه 
غیرمنقول آســـتان قدس رضوی بـــه تاریخ ۹۳۰ 
هجـــری قمری، حـــدود یک قرن پس از ســـند 
گوهرشـــاد بـــه نـــگارش درآمـــده اســـت. از این 
مقایســـه تاریخـــی می‌تـــوان دریافت کـــه اقدام 
شجاعانه گوهرشاد در برپایی این بنای باشکوه، 

رویـــدادی کم‌نظیر بوده اســـت.

گوهرشـــاد در ســـال ۷۸۰ هجری قمری در یک 
خانواده سرشـــناس چشـــم به جهان گشـــود، 
او دختـــر یکی از امرای برجســـته عهد تیموری، 
یعنـــی امیـــر غیاث‌الدین ترخـــان، از ســـرداران 
مقرب و صاحب‌منصب آن دوره بود. گوهرشاد 
حدوداً ۱۶ ‌ســـاله بود که به تدبیـــر امیرتیمور به 
عقد ازدواج شاهرخ، فرزند او، درآمد و بلافاصله 
صاحـــب نخســـتین فرزنـــد پســـر خود بـــه نام 
ابراهیم میرزا شـــد و سه سال پس از آن نیز پسر 
دومش، بایســـنغر میرزا، به دنیا آمـــد. فرزندان 
گوهرشـــاد در ســـنین جوانـــی زمـــام حکومت 
بخش‌هایـــی مهم از قلمـــرو ایران را در دســـت 
گرفتند. در آن هنگام، گوهرشاد بانویی حدوداً 
۳۷ ســـاله، دانـــا و صاحب‌رأی بـــود و بی‌درنگ 
پس از اســـتقرار حکومت فرزندش بایسنغر در 
خراسان و پایتخت دینی آن روزگار یعنی مشهد، 
فرمـــان آغاز ســـاخت بنای پرعظمت مســـجد 

جامع این شـــهر را صـــادر کرد.
کتـــاب حاضـــر افـــزون بـــر روایت سرگذشـــت 
گوهرشـــاد، دانستنی‌های تاریخی متعددی را در 
قالبی خلاصه و نظام‌مند پیـــش روی خواننده 
می‌گـــذارد؛ از جمله درباره مفهـــوم اصطلاحی 
»مســـجد جامع« یادآور می‌شـــود که در ســـنت 

اســـامی، مســـجد جامع به عبادتگاهی اطلاق 
می‌شـــد که نماز رســـمی جمعـــه و خطبه‌های 
حاکمیتـــی در صحـــن و شبســـتان آن اقامـــه 

. د می‌شو
نویســـنده »شـــهبانوی نیکوکار« به این پرسش 
کلیدی نیز پاســـخ می‌دهد که چرا گوهرشـــاد، 
شـــهر مشـــهد را بـــرای ســـاخت چنین ســـازه 
باشـــکوهی کـــه همچنـــان پـــس از ســـده‌ها 
باصلابت و اســـتوار ایســـتاده، برگزیـــد. ماجرا 
از ایـــن قـــرار بود که پســـر ارشـــد گوهرشـــاد در 
ســـمرقند بر جغرافیای ماوراءالنهر فرمانروایی 
می‌کـــرد و پســـر کوچکتر در مشـــهد ســـکاندار 
قـــدرت بود؛ از همین رو، هر دو کانون سیاســـی 
و مذهبی می‌بایســـت دارای مســـجدی درخور، 
باشـــکوه و متناســـب با جایـــگاه و اعتبـــار خود 

می‌شـــدند.
ســـیدی‌فرخد با بهره‌گیـــری از اســـناد تصویری 
و متـــون تاریخـــی، مشـــخصات فنـــی و فضایی 
مســـجدی را که بـــا درایت این زن سیاســـتمدار 
برپا شد، تشریح می‌کند. این شاهکار معماری 
با وســـعت چشـــمگیر ۹ هـــزار و ۳۰۰ متر مربع، 
دربردارنـــده یک صحن وســـیع، ایوانی رفیع در 
جهـــت قبله همراه بـــا گنبدی پرشـــکوه بر فراز 

آن، دو مناره یا گلدســـته بلند در دوسوی گنبد، 
هفت شبستان سرپوشـــیده و چندین مدخل 
ورودی اســـت. بانـــو گوهرشـــاد ۸ ســـال پس از 
ع و آبادی‌های  پایان بنای مســـجد، املاک، مزار
گســـترده‌ای را در داخل مشـــهد و گرداگرد آن تا 
حدود تربت جام، وقـــف این مجموعه عبادی 
ساخت و تمامی آنها را در سندی دقیق به ثبت 
رساند؛ سندی که شـــیوه بهره‌برداری، نظارت و 
دخل و خـــرج عواید این موقوفات را با جزئیات 

کامل روشـــن می‌ساخت.

کارگر عاشق
یکـــی از حکایت‌های نغز و مشـــهور این کتاب، 
روایت عاشـــقانه‌ای اســـت کـــه شـــاید بارها به 
گوش اهل هنر خورده باشد؛ ماجرای دلدادگی 
کارگـــری ســـاده به گوهرشـــاد، بی‌آنکـــه ابتدا از 
هویت و مقام او باخبر باشد. گوهرشاد در دوره 
نظارت مســـتقیم بر روند اجرای پروژه، پیوسته 
به کارگران ســـر می‌زد، اما مردم چنین برداشت 
کرده بودند که او از تبار روستاییان سناباد کهن 
در حاشـــیه مشـــهد اســـت. این زن بلندمرتبه 
همواره با کارگران با مهـــر و احترام رفتار می‌کرد 
و حتی آزار حیوانات بارکش را ممنوع کرده بود؛ 
تا جایی که دســـتور داد در مســـیرها آبشخور و 
علوفه کافی بگذارند تا چارپایان پس از سیراب 
شدن، کار کنند. رفتار متواضعانه بانو، دل کارگر 
جوان را برد و کارگر ســـرانجام از عشـــق خود به 
او گفت. گوهرشـــاد به جای پرخاش و خشـــم 
ســـلطنتی، جوان را بـــه دانش‌انـــدوزی دعوت 
کـــرد. جوان به ســـفارش بانـــو پـــای در راه علم 
گذاشت و آنقدر پیشـــرفت کرد که عاشق علم 
و دانش شد و از عشق گوهرشاد دست کشید. 
ایـــن روایتـــی هنوز هـــم از قصه‌های دلنشـــین 

مردم مشـــهد است.

ساخت مصلی و مدرسه
در فصـــل »دیگـــر بناهای گوهرشـــاد« بـــه این 
موضوع اشـــاره می‌شـــود که او در سراسر دوران 
زندگی پرفراز و نشـــیب خود به مســـجد جامع 
مشـــهد بســـنده نکرد و یادگارهای عام‌المنفعه 
بی‌شماری ســـاخت که متأسفانه امروزه بخش 
اندکی از آن‌ها پابرجاســـت. از برجســـته‌ترین 
ایـــن بناهـــا می‌تـــوان بـــه مجموعـــه کم‌نظیـــر 
مصلی و مدرســـه هرات اشـــاره کرد کـــه پس از 
بنای مســـجد مشـــهد احداث شـــد. نویسنده 
در تحلیل ارزش مصلای هـــرات به دیدگاه‌های 
شرق‌شناســـان و منابع معتبر جهانی از جمله 
پژوهشگران دانشگاه کمبریج ارجاع می‌دهد؛ 
بر پایـــه ایـــن پژوهش‌هـــا، مصلای گوهرشـــاد 

ســـاختمانی وســـیع مشـــتمل بـــر مســـجد و 
مدرســـه‌ای علمیه بود کـــه برای برگـــزاری نماز 
باشـــکوه اعیاد بزرگ فطر و قربان طراحی شده 
بود. امروزه در گســـتره مصلای گوهرشاد، گنبد 
آرامگاه بایسنغر میرزا و خود گوهرشاد به چشم 
می‌خـــورد، هرچند که در پی حـــوادث ایام، این 
مکان تاریخی آســـیب‌های بسیاری دیده است.

پایان زندگی
سلطان شـــاهرخ، همســـر گوهرشـــاد، در ۷۲ 
ســـالگی در گذشـــت و بانو را در ۶۰ ســـالگی در 
میانـــه تحولات قـــدرت تنها گذاشـــت. دو دهه 
پـــس از آن، گوهرشـــاد در ۸۰ ســـالگی قربانـــی 
کینه‌تـــوزی ســـلطان ابوســـعید شـــد؛ حاکمی 
کـــه حـــذف فیزیکی این بانـــوی مقتـــدر را تنها 
راه دســـتیابی به زمامداری هرات می‌دانســـت. 
اگرچه سلطان ابوسعید به دلیل نفرت عمومی 
جامعه هرگز نتوانســـت ســـلطه پایدار بر هرات 
بیابـــد، اما یکـــی از نـــوادگان گوهرشـــاد اقتدار 
منطقه را بازیافت و در نگهبانـــی از اوقاف جدّه 
خیراندیش خود کوشـــید. در همان زمان پیکر 
گوهرشـــاد در خاک مصلای هـــرات آرام گرفت 
و نـــام او تـــا روزگار کنونی میان مردمـــان آن دیار 
بـــا احترام و قداســـت یاد می‌شـــود. کتـــاب در 
صفحـــات پایانی، تلاش‌های متولیان مســـجد 
گوهرشـــاد را که در طـــول تاریخ چـــراغ این اثر 
درخشـــان را روشـــن نـــگاه داشـــته‌اند، واکاوی 
می‌کند. بیش از ۶ قرن از بنای مســـجد جامع 
گوهرشـــاد می‌گـــذرد و مردم این دیار پیوســـته 
ضمـــن بهره‌منـــدی از معنویـــت و زیبایـــی این 
میـــراث کهن، نـــام زن دوراندیـــش و بنیانگذار 

والامقـــام آن را بـــه نیکی یـــاد می‌کنند.
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نقش زنان در قدرت و سیاســـت در کنار همسر 
و پسران‌شـــان کـــه وارث تاج و تخـــت بوده‌اند، 
در سرنوشـــت آن حکمرانی بی‌اثر نبوده اســـت. 
یکـــی از چهره‌هـــای برجســـته تاریـــخ در میان 
زنـــان، »ترکان خاتـــون خوارزمی« اســـت. کتاب 
»خاتـــون سلطان‌نشـــان« بـــا بازخوانـــی زندگی 
ترکان خاتـــون، پـــرده از همیـــن نقش‌آفرینی و 
فرجام پرفرازونشـــیب در دربار خوارزمشـــاهیان 
برمـــی‌دارد. این اثر به قلم مهدی ســـیدی فرخد 
و محمـــد هادی قائمـــی، از مجموعه کتاب‌های 
هما )تک‌نگاری زنان بانفوذ تاریخ ایران( توســـط 

انتشـــارات  »اگر« منتشر شـــده است.
متن این کتاب در دســـته پژوهش‌های علمی و 
دانشـــگاهی زبان فارسی قرار می‌گیرد. که سنت 
تاریخ‌نگاری و پژوهش‌های ادبی و تاریخی ایران 
را دنبال می‌کند. نویســـنده بـــرای بیان مفاهیم 
دقیق تاریخـــی و جغرافیایـــی، از واژگان اصیل و 
ســـاختارهای دســـتوری محکم بهره برده است؛ 
به گونـــه‌ای که نثـــر آن کاملاً منســـجم، علمی، 
مســـتند و جدی اســـت و به‌دور از هرگونه حشو 
و زوائد شـــکل گرفته اســـت. در عیـــن حال، به 
دلیل اســـتفاده از اصطلاحات تخصصی تاریخ، 
جغرافیـــا و نام‌های خاص متعـــدد، خوانش آن 
نیازمنـــد دقت و تمرکز بالاســـت و لحنـــی کاملاً 
رسمی و پژوهشـــی دارد. نویسندگان در مقدمه 
کتـــاب، زنـــان را از نظـــر میـــزان تأثیرگـــذاری به 
چند دســـته تقسیم می‌کنند؛ دســـته اول، زنان 

قدرتمنـــدی هســـتند کـــه در میدان سیاســـت 
نفـــوذ مســـتقیمی نداشـــته‌اند و نقش‌آفرینـــی 
آن‌ها بیشـــتر برآمـــده از جذابیـــت، جلوه‌گری 
و فریبندگـــی زنانـــه بـــوده اســـت؛ چهره‌هایی 
چون زلیخا همســـر عزیز مصر، ســـودابه همسر 
کیکاووس و شیرین همسر خسروپرویز ساسانی 
در این شـــمار قـــرار می‌گیرند. گـــروه دوم، زنان 
مقتـــدری هســـتند کـــه در جایـــگاه سیاســـی و 
حکومتی ایســـتاده‌اند و شـــهرت و توانایی‌شان 
در تصاحب قدرت، از شایســـتگی فردی یا تبار و 
موقعیت خانوادگی‌شـــان سرچشمه می‌گرفته 
اســـت؛ زنانی که در عرصـــه حکمرانی همچون 
مردان برای تثبیت قدرت سیاسی کوشیده‌اند. 
ایـــن زنـــان اغلـــب در مقـــام ملکـــه نقـــش ایفا 
کـــرده یا حتـــی خـــود بـــه تنهایـــی فرمانروایی 
کرده‌اند که نمونه برجســـته آن تـــرکان خاتون، 
همســـرعلاءالدین تکش و مادر سلطان محمد 

خوارزمشـــاه است.
تصویری کـــه این کتاب از ترکان خاتون ترســـیم 
می‌کنـــد، بیـــش از هـــر چیز بـــر ابعاد سیاســـی 
شـــخصیت او و نقش اثرگـــذارش در کنش‌ها و 
تصمیم‌گیری‌های دربار خوارزمشـــاهی متمرکز 
اســـت؛ این در حالی اســـت کـــه در منابع کهن 
تاریخـــی، از او به‌عنـــوان زنـــی مدبر، نیکـــوکار و 
بخشـــنده نیـــز یاد شـــده اســـت. با ایـــن حال، 
نویســـندگان در مقدمـــه کتاب تأکیـــد می‌کنند 
جایـــگاه ویـــژه و نفـــوذ بی‌بدیل تـــرکان خاتون، 
بیش از هـــر چیز نتیجـــه حمایـــت همه‌جانبه 
قبایل ترک از او بوده اســـت؛ موقعیتی انحصاری 
که دیگـــر زنان عصر به دلیل شـــرایط دشـــوار و 
زیســـت متفاوت خود هرگز امکان دستیابی به 

آن را نداشتند.
کتاب »خاتون سلطان نشان« شامل پنج فصل 
می‌شـــود و در فصـــل اول به توصیف ســـرزمین 

خوارزم می‌پـــردازد. بنابر شـــاهنامه فردوســـی، 
»خوارزم کـــه میـــان خراســـان و ماوراءالنهر- به 
عبارتی بین ایران و توران- قرار داشـــته، از دیرباز 
مـــرزی و محـــل کشـــمکش ایرانیان و تـــرکان یا 
)تورانیـــان( بوده اســـت. خوارزمیان بخشـــی از 
مردم ایرانی تبار آریایی و خـــوارزم هم جزو ایران 
بـــزرگ فرهنگی بوده اســـت.« ابوالفضل بیهقی 
هـــم در »تاریخ بیهقـــی« درباره خوارزم نوشـــته 
اســـت: »خـــوارزم ولایتی اســـت شـــبه اقلیمی، 
هشتاد در هشتاد )فرســـنگ(. آنجا منابر بسیار 
)شهرهای دارای مســـجد جامع( دارد و همیشه 

حصـــر )دارای پایتخت( بوده اســـت.«
نویســـندگان خاستگاه و ریشه‌شناســـی واژگانی 
چون خوارزم، ترکان و خاتون را بررســـی کرده‌اند 
تـــا مخاطـــب درک روشـــن‌تری از زمینه‌هـــای 
پیدایـــش و معنای این نام‌ها و عنوان‌ها داشـــته 
باشـــد. همچنین در فصل »جغرافیای تاریخی و 
تاریخ خوارزم )پیش از اســـام(« روایت می‌شود 
که چطور دین اســـام به خـــوارزم راه یافت و این 
ســـرزمین پس از ورود اســـام چگونه اداره شد.

 
 لقبی برای زنان دربار

«تـــرکان خاتون« نـــام خاص یک فرد نیســـت، 
بلکه لقبی اســـت بـــرای نامیدن برخـــی از زنان 
برجســـته و قدرتمنـــدی که در صحنه سیاســـی 
حضور داشته‌اند. »خاتون«، »قاتون« یا »قادین« 
در معنـــای عام خود به بانوی اصیل و همســـردار 
اشـــاره دارد. در ایـــن کتـــاب یـــادآوری می‌شـــود 
کـــه واژه خاتون خاســـتگاهی ســـغدی )از اقوام 
کهـــن ایرانی و آریایی( داشـــته کـــه در آغاز، لقب 
همسران فرمانروایان چینی بوده است؛ بعدها 
با بـــه قـــدرت رســـیدن حکومت‌هـــای ترک‌تبار 
در ایران مانند ســـلجوقیان، خوارزمشـــاهیان و 
جانشـــینان چنگیز، آنـــان نیز همین عنـــوان را 

غزل رضایی‌ثانی
گروه کتاب

تک‌نگاری

آثـــار  از جملـــه   کتـــاب »روبنده‌پـــوش مسندنشـــین« 
معـــدود تاریخـــی ا‌ســـت که بـــه کنـــش سیاســـی بانوی 
حکمـــران در ابتـــدای دوره قاجار می‌پـــردازد. البته نه از 
بـــاب ضروریات دیدگاه‌های فمینیســـتی، بلکـــه از منظر 
وجوب پرداختـــن به بخش‌های مغفول تاریخ سیاســـی 
ایران که زنان در برهه‌هایی از آن، عاملیت داشـــته‌اند.
زنـــان کنشـــگر در عرصه قـــدرت، در دوره‌هـــای تاریخی 
ایـــران در حالی صاحب اقتدار سیاســـی و نفوذ بوده‌اند 
که زنـــان هم دوره‌شـــان در چارچـــوب اندرونـــی پنهان 
نـــگاه داشـــته می‌شـــدند. از همیـــن رو، »روبنده‌پـــوش 
مسندنشـــین« تنهـــا توصیفـــی پیرامـــون حجـــاب زنان 
در یـــک دوره تاریخـــی نیســـت، بلکـــه گـــزاره‌ای ناظر بر 
ایـــن واقعیت اســـت کـــه زنـــان در تاریخ این ســـرزمین 

مســـتور بوده‌اند.
اگـــر چـــه زنـــان در طـــول تاریـــخ تمـــدن ایرانشـــهری، 
نقش‌آفرینی‌هـــای پراکنـــده‌ای داشـــته‌اند و در مـــوارد 
معـــدودی، حتی بر ســـریر قدرت نشســـته‌اند، اما متون 
تاریخـــی کم‌شـــماری در دســـت داریـــم که بـــه هویت و 
کنـــش سیاســـی آنـــان پرداختـــه باشـــند. زنـــان چه به 
صـــورت عـــام و چـــه خـــاص، در تاریخ‌نـــگاری مردانـــه 

ایرانـــی، گویـــی بیرون 
از زمـــان و قلمروی این 
 . نـــد ه‌ا بود زمین  ســـر
نکته قابـــل تأمل دیگر 
آنکـــه در انـــدک منابع 
بـــه زنان  تاریخـــی کـــه 
حکمروا اشـــاره شـــده 
اســـت، یا هویـــت آنان 
در پشت اشاراتی کوتاه 
و القابی همچون »اشه 
بانو« و »خاتون« پنهان 
مانده است یا راویان و 
مورخان آنها را در سایه 
پیرامونشـــان  مـــردان 
قـــرار داده‌انـــد و جز در 
مواقعـــی کـــه تصمیم و 
مستوجب  عمل‌شـــان 
تت  شـــما و  مـــت  ملا
بـــوده اســـت، عاملیت 

ایـــن زنان را بـــه پای رجـــال پیرامونشـــان گذاشـــته‌اند. 
کتـــاب »روبنده‌پوش مسندنشـــین« کوشـــیده اســـت با 
اتخاذ رویکرد تاریخ‌نگاری مدرن، به حاشیه‌نشینـــــــــان 
تاریخ‌نگاری‌هــــــــــــای نخبه‌گـــرا و مردســـالار در ایـــران 

. زد ا بپرد
این پژوهش از میان اســـناد و روایت‌هـــای منقول به‌جا 
مانده از ابتدای دوره قاجار و منابــــــــــع تاریــــــخ محلی 
کردستــــــــــان، حقیقت‌های مغفولی از حســـن جهان، 
دختر فتحعلیشـــاه قاجار و زمامدار قلمـــــــــــروی وسیع 

کردســـتان را پیش روی مخاطب می‌گذارد.
کتـــاب »روبنده‌پـــوش مسندنشـــین« در خـــال ارائـــه 
تصویری از عاملیت زنانه حســـن جهان در دل ســـاختار 
مردســـالار قـــدرت در آن دوره، مناســـبات او را بـــا دربار 
قاجار، عزل و نصب‌های حکومتـــش و نبردهایش برای 
حفظ حکومت در خانواده روشـــن می‌ســـازد. همچنین 
در حاشـــیه روایت کنشـــگری سیاسی حســـن جهان که 
بـــه واســـطه حکمرانـــی‌اش ملقب بـــه »والیه« شـــد، به 
رقابت‌هـــای سیاســـی درون خانـــدان اردلان کـــه یکی از 
مهمتریـــن خانـــدان حاکـــم و متنفذ منطقه کردســـتان 
بودنـــد و منازعـــات مـــرزی غرب ایـــران در اوایـــل دوره 

قاجـــار می‌پردازد.
ح تجربـــه سیاســـی و رویدادهـــای دوره ده‌ ســـاله  شـــر
حکومتداری حســـن جهان در ولایت کردســـتان، قطعاً 
مبتلا بـــه دشـــواری‌های پژوهش‌هـــای تاریخـــی ابتدای 
دوره قاجار اســـت که اســـناد و منابع دســـت اول و دوم 
کمتری نســـبت بـــه میانه ایـــن دوره به بعـــد، در اختیار 

می‌گـــذارد.
با ایـــن وجـــود، نگارنده کوشـــیده اســـت بـــا بهره‌گیری 
اعضـــای  زندگینامـــه  و  محلـــی  تاریخ‌نگاری‌هـــای  ز  ا
خانـــدان اردلان در کنار مجموعه شـــعرهای شـــعرای آن 
دوره منطقـــه کردســـتان در کنـــار اســـناد دولتـــی و آثار 
 مورخـــان صاحب نـــام دوره قاجـــار، ایـــن محدودیت را 

جبران کند.
آنچـــه مخاطـــب کتـــاب »روبنده‌پـــوش مسندنشـــین« 
را غافلگیـــر می‌کنـــد، آن اســـت کـــه در بســـتر پرداخت 
زندگـــی سیاســـی حُســـن‌جهان، ابعاد مختلف زیســـت 
زنانـــه و حتی عاطفی این شـــاهزاده خانـــم را پیش روی 
خواننـــده می‌گـــذارد؛ اینکه چگونـــه زنـــان در بالاترین 
ســـطوح قدرت نیز با چالش‌هایی چون چند همســـری 
شـــوهر وعـــدم ضمانت دســـتیابی بـــه میراث همســـر، 

دســـت به گریبـــان بوده‌اند.
کتـــاب روایـــت می‌کنـــد چگونـــه مـــادر حُســـن‌جهان، 
ســـنبل باجـــی، روســـتازاده‌ای از اطـــراف کرمـــان بـــه 
اســـارت ســـپاه فتحعلیشـــاه کـــه در آن زمـــان ولیعهـــد 
بود، در می‌آید، ســـر از حرمســـرای او در مـــی‌آورد و مادر 
شـــش فرزند فتحعلیشـــاه می‌شود. حُســـن‌جهان در ۸ 
سالگی به عقد خســـروخان اردلان، پسر حاکم قدرتمند 
مصلحت‌جویانـــه  ازدواجـــی  می‌آیـــد؛  در  کردســـتان 
کـــه بـــرای تحکیـــم پیونـــد حکومت مرکـــزی بـــا والیان 
مرزنشـــین بـــوده اســـت. درگیری‌هـــای عاطفی حســـن 
اردلان  مســـتوره  همشـــویش،  بـــا  رقابـــت  در  جهـــان 
فـــراز خواندنـــی دیگـــر ایـــن کتـــاب اســـت. فـــرازی که 
 تجربـــه زیســـته غم‌انگیـــز زنـــان آن دوره را بـــه تصویـــر 

می‌کشد.
مزیـــت ایـــن پژوهش آن اســـت کـــه زندگی شـــخصی و 
زناشـــویی حُســـن‌جهان را بهانـــه‌ای بـــرای پرداختن به 
تاریـــخ اجتماعـــی و بـــه ویـــژه، زندگـــی روزمـــره زنان در 
دوره قاجـــار می‌کنـــد و از رهگذر آن، بـــه محدودیت‌ها 
و دشـــواری‌های زندگی زنـــان و دختران ایـــرانِ آن دوره 
می‌پـــردازد. کتـــاب »روبنده‌پوش مسندنشـــین« تلاش 
دارد نـــه بـــه چارچوب‌هـــای ایدئولوژیـــک پژوهش‌های 
فمینیســـتی گرفتـــار شـــود و نـــه در قالب تاریـــخ نگاری 
نخبه‌گـــرا درآیـــد، بلکـــه مناســـبات قـــدرت و نخبـــگان 
تاریخ‌نـــگاری  کانســـپت  در  را  اجتماعـــی  و  سیاســـی 

اجتماعـــی روایـــت کند.

زیست زنان قدرتمند

 روبنده‌پوش مسندنشین
زندگی و زمانه حُسن‌جهان

  نویسنده:  پریسا کدیور
 انتشارات:   اگر

 تعداد صفحات: 96 صفحه
 قیمت: 350000 تومان

برای زنان بلندپایه و صاحب‌نفـــوذ به کار بردند. 
همچنیـــن دربـــاره واژه »تـُــرکان« یـــا »تـَــرکان« و 
معادل‌هـــای آن همچـــون »ترخـــان« و »ترکن« 
آمده که این عناوین در اصل به معنای شـــریف، 
غ از  خواجـــه، امیـــر و فرمانـــروا بوده‌انـــد و فـــار
جنســـیت، هم برای زنان و هم بـــرای مردان به 
کار می‌رفته‌اند؛ در ادامـــه، افزودن واژه »خاتون« 
بـــه آن، احترامـــی بـــرای تمایـــز و تکریـــم زنان 
برجسته و دارای مقام به شـــمار می‌رفته است.
زنان متعـــددی از دودمان خوارزمشـــاهی لقب 
تـــرکان خاتون را بـــه خود اختصـــاص دادند، اما 
شـــخصیتی که این کتاب بـــه واکاوی زندگی‌اش 
می‌پـــردازد، همســـر علاءالدیـــن تکـــش و مادر 
ســـلطان محمـــد خوارزمشـــاه اســـت؛ زنـــی که 
سرانجام در ســـال ۶۳۰ قمری در اسارت مغولان 
درگذشـــت و کتـــاب حاضـــر در پـــی بازخوانـــی 
سرگذشت او بر پایه منابع معتبر تاریخی است. 
طبـــق همیـــن روایت‌های کهـــن، نـــام و القاب 
اصلی تـــرکان خاتون احتمـــالاً »عصمت‌الدنیا و 
الدیـــن الُُغ تـَــرکان ملکه نســـاء العالمین« بوده 
است. او بر اساس اهداف و محاسبات سیاسی 
پدرش به همســـری تکش خوارزمشـــاه درآمد و 

پس از آن نیز مســـلمان شـــد.
کتاب »خاتون ســـلطان نشـــان« تـــاش کرده، 
اهـــداف و انگیزه‌هـــای ازدواج‌هـــای سیاســـی 
در آن روزگار را واکاوی کنـــد و نشـــان دهـــد کـــه 
چنیـــن وصلت‌هایی بر چـــه پایه‌هایی شـــکل 
می‌گرفتند؛ پیوندهایی که گاه با هدف تضمین 
معاهدات و پیمان‌های صلح انجام می‌شد و گاه 
ابزاری برای دســـتیابی به قدرت، ارتقای جایگاه 
سیاســـی و تثبیت موقعیت اجتماعـــی بود. در 
ایـــن میان، شـــکل دیگـــری از ایـــن پیوندها نیز 
وجود داشت که شامل ازدواج‌های اجباری زنان 
و دختـــران خانـــدان مغلوب با فاتحـــان میدان 
نبرد می‌شـــد؛ تدبیری که بیـــش از هر چیز برای 
تحقیر، تضعیف و تهدید طرف شکســـت‌خورده 

صـــورت می‌گرفت.
نویسندگان کتاب برای دســـتیابی به داده‌های 
دقیـــق و معتبـــر پیرامـــون تاریـــخ سیاســـی و 
جغرافیایـــی خوارزمیـــان، منابع دســـت‌اول و 
پژوهش‌هـــای گوناگونـــی را بررســـی کرده‌اند؛ 
آثـــاری چـــون »دیـــوان لغات‌التـــرک« محمود 
کاشـــغری، »اخبار الطـــوال« ابوحنیفه دینوری، 
»ســـیرت جلال‌الدین مینکبرنی« شهاب‌الدین 
زیدری نســـوی، »تاریـــخ مغول« عبـــاس اقبال 
آشـــتیانی و »ترکســـتان‌نامه« واســـیلی بارتولد 
از جملـــه مراجعـــی هســـتند کـــه در تدویـــن 
ایـــن اثـــر بـــه کار رفته‌انـــد. در فصـــل »برآمدن 
ســـلطان محمد«، به پادشاهی سلطان محمد 
خوارزمشاه به عنوان جانشین و ولیعهد تکش 
اشـــاره می‌شـــود. در این دوره، سلطان محمد و 
مـــادرش، ترکان خاتون، در شـــیوه حکمرانی و 
مدیریـــت جنگ‌ها اختلاف‌نظرهـــای بنیادینی 
با یکدیگر داشـــتند؛ با این حال، هیچ‌گاه اجازه 
ندادنـــد این شـــکاف‌ها و تضاد آرا پیش چشـــم 
درباریان و عامه مردم آشـــکار شـــود. در فصلی 
از کتاب با عنوان »قـــدرت مغول‌ها در مرزهای 
ایـــران« بیـــان می‌شـــود کـــه در طـــول تاریـــخ، 
یورش قبایل صحرانشـــین و ناآرام همواره یکی 
از بزرگ‌تریـــن تهدیدهـــا بـــرای ســـرزمین‌های 

ماوراءالنهـــر، ایـــران و شـــمال چیـــن به شـــمار 
می‌رفته اســـت. با پیچیـــدن آوازه فتح چین به 
دست چنگیزخان، سلطان محمد خوارزمشاه 
بر آن شـــد تا از توان و چندوچون این همسایه 
نوظهور سر درآورد؛ بنابراین، هیئتی دیپلماتیک 
را بـــرای ابـــاغ پیـــام و ارزیابی اوضـــاع راهی آن 
منطقه کرد. فرســـتادگان خوارزمشـــاه هنگامی 
کـــه بـــه نزدیکـــی پایتخت چیـــن رســـیدند، با 
تلی عظیم از اســـتخوان‌های قربانیـــان روبه‌رو 
شـــدند که مغـــولان بر جـــای گذاشـــته بودند؛ 
ترفنـــدی هولناک کـــه گفته می‌شـــود با هدف 
ارعاب فرستادگان دولت‌های همسایه، به‌ویژه 

خوارزمیـــان، صـــورت گرفته بود.
 

 مرگ درغربت
دیری نپاییـــد که چنگیزخان مغول در ســـودای 
دســـتیابی به غنایم و بسط قلمرو خود، تهاجم 
ویرانگـــر بـــه قلمـــرو شـــرقی ایـــران و حکومت 
خوارزمشـــاهیان را آغاز کـــرد. کارزاری مهیب که 
از خونین‌تریـــن نبردهای تاریخ بشـــر دانســـته 
می‌شـــود و تلفات انســـانی آن میان دو تا پانزده 

میلیون تن تخمین زده شـــده اســـت.
وقتی چنگیزخان کار حمله و ویران کردن شرق 
ایران را تمام کرد، تصمیم گرفت به مغولســـتان 
برگردد؛ او در مســـیر بازگشـــت به قلمـــرو خود، 
دســـتور داد ترکان خاتون و بقیه زنان حرمســـرا 
را جلـــوی ســـپاه راه بیندازنـــد تا هنـــگام عبور از 
شـــهرها با صـــدای بلند بـــرای سرنوشـــت تلخ 
ســـلطان و ســـقوط حکومت گریه و زاری کنند. 
بعـــد از رســـیدن بـــه مغولســـتان هـــم تحقیر و 
خواری ترکان خاتون در دوران پیری تمام نشـــد. 
چنگیزخان بعد از این‌که دختران خوارزمشـــاه 
را میان پســـران و نزدیکانش تقسیم کرد، ترکان 
خاتون را نگه داشـــت تا در جشن‌هایش او را به 
نشـــانه پیروزی و برای تحقیر بـــه نمایش بگذارد 
و او را مجبـــور بـــه خواندن آوازهـــای حزن‌انگیز 
کنـــد. بعدها تـــرکان خاتـــون مجبور بـــود برای 
گـــذران زندگی بـــه کار رنگـــرزی لبـــاس و پارچه 
روی آورد. براســـاس بیش‌تر منابع تاریخی، او در 
نهایت در ســـال ۶۳۰ قمـــری، دور از وطنش و در 
نهایت گمنامی و بدون هیچ جلال و شـــکوهی 

در مغولستان درگذشت.
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